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 چکیده

از  یکیاند. را مطرح نموده یمتعدد یهادگاهیدرباره آن سخن گفته و د لسوفانیاست که اکثر ف یاز جمله مسائل، یوجدان و وجدان اخلاق
برانگیزی چالش عبارات مبهم وو در عین حال،  مسئله پرداخته نیابه معاصر  یحکما گریاز د شتریاست که ب یجعفر یآنها علامه محمدتق

ترین این ها اشاره شده باشد. مهمهای حل این چالشبدون آنکه به راه شودوجدان در آثار ایشان یافت می در مباحث معناشناختیویژه به
بحث را نباید تنها این  است. با هر یک از آنها آن نظری و عقل عملی و تغایر لعق ، روح، قلب، فطرت،با نفس وجدان ترادفها، چالش

با این مقاله  مترتب است.آن و وجدان اخلاقی بر ویژه درباره کارکرد وجدان های علمی متعددی بهثمرهتلقی کرد؛ زیرا  لفظینزاع  یک
دهد نشان می اهمعنایی آن را هدف خود قرار داده است. یافتهبازسازی شبکه معناشناختی وجدان و ش ، رفع چالیلیتحل یفیروش توص

همان  بایددر اندیشه علامه جعفری به یک معنا ندارد. در نتیجه وجدان را نام وجدان انسان غیر از نفس و قوای آن، قوه مستقل دیگری بهکه 
شود و چون از قوایی همچون عقل برخوردار می دهد، فطرت نامیدهنفس یا روح دانست که چون حقیقت و سرشت انسان را تشکیل می

 رابطهدرباره  هم مغایر با عقل.عقل دانست و باید آن را  هم ،«بسیط الحقیقه کلّ الأشیاء و لیس بشیءٍ منها»است، بنابر قواعدی مانند 
است؛ و اگر وجدان اخلاقی مرتبه  ، اگر وجدان همان عقل عملی باشد، بین وجدان و وجدان اخلاقی رابطه تساوی برقراربا اخلاق وجدان

 خواهد بود. اخص از آن  و مطلق وجدانبا  مغایر برتر وجدان باشد، وجدان اخلاقی
 ی.جعفر یمحمدتق ،های معناشناختی وجدانچالششبکه معنایی وجدان، ، یوجدان، وجدان اخلاق :یدیکل واژگان
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 مقدمه .1
همواره مورد توجه و اختلاف فیلسوفان غربی و (conscience moral)ویژه وجدان اخلاقیبه(conscience)بحث وجدان

چیست؟ آیا اساساً وجود باره سؤالات مهمی مطرح است. اینکه وجدان اخلاقی مسلمان، از جمله حکمای معاصر ایران بوده است. در این
ش علم و ادراک است یا عمل و تحریک و شأنی از قوا و شئون نفس یا امری متفاوت و مغایر با نفس؟ کار دارد؟ آیا همان نفس است یا قوه

بیان دیگر، از ساحت بینشی برخوردار است یا گرایشی و یا هر دو؟ در صورت دارا بودن ساحت بینشی، معلوماتش از سنخ بهو یا هر دو؟ 
نظری با  علم حضوری است یا حصولی؟ چه نسبتی با عقل دارد؟ آیا همان عقل عملی است؟ نسبت وجدان با عقل نظری و نسبت عقل

دارای مراتب است یا متعدد؟ حکم وجدان، نسبی  و اند؟ وجدان، واحدعقل عملی چیست؟ آیا وجدان با فطرت و قلب فرق دارد یا یکی
گانه معنایی، معرفتی و وجودی وجدان وابسته است که نوشتار های سهتفکیک ساحتبه این سؤالات به است یا مطلق؟ و غیره. پاسخ دقیق 

اخلاق  با وجدانارتباط ویژه به های آراء علامه جعفری در این ساحتدنبال تحلیل و بررسی ساحت اول و رفع تعارضات و چالشحاضر به
 است.

نظر رسد، مناقشه لفظی بهـیا فطرت یا قلب و یا عقل عملی است« من»مانند آیا وجدان همان ـممکن است برخی سؤالات فوق
اما باید توجه داشت که نوع نگاه و مبنای فکری، (؛ 260ـ259ب، ص1394جعفری، )دان اشاره نموده استچنانکه علامه جعفری نیز ب

معانی فطرت،  در اختلاف ثمرات علمیبه همراه خواهد داشت که به های علمی سؤالات فوق تأثیر دارد و در نتیجه، ثمرهبه در نوع پاسخ 
ی، اختلاف در ساحت علم حضور و یعلم حصولاختلاف در ات، یوجدان و اتیفطر اختلاف در، یعقل عمل و یعقل نظر اختلاف در

 گردد. بازمی بینشی و گرایشی وجدان
خوبی روشن گردد، وضعیت وجدان بهشود؛ اما وقتی وضع وجدان مطلق وجدان مربوط میبه هرچند برخی سؤالات مذکور 

اثبات وجود اختیار برسیم، مسئله اخلاق به طور صحیح طرح کرده و بهرا  اگر اثبات وجدان»بیان علامه بهگردد. اخلاقی نیز مشخص می
به (. دلیلش آن است که عمده کارکردهای وجدان در کلام علامه جعفری، ناظر 259ب، ص1394جعفری، )«وفصل خواهد شدنیز حل

 است.  ؛ یعنی وجدان اخلاقیامور عملی و اخلاقی یا حسن و قبح صفات و افعال
برای اهمیت وجدان و مسائل مختلف آن از جمله وجدان اخلاقی  راعلامه جعفری جهات متعددی  ضرورت بحث:اهمیت و 

های انسانی ها و ارزشهمه عظمت که در اقیانوس هستی است انساننمای کشتیِ وجود وجدان یك حقیقت اصیل و قطب :کندبیان می
و نجات برای جلوگیری انسان از انحراف اخلاقی  را عامل بسیار نیرومند این خداوند متعال شود.وسیله این حقیقت اصیل مشخص میبه

نمای انسانی مختل شود؛ هنگامی که این قطب» (.178ـ177الف، ص1389 ،یجعفر)عنایت فرموده استاز سقوط در منجلاب فساد 
چیزی جز ... دیگر نیك و بد و احترام ذات هنگامی که این مهمانسرای الهی ویران شود؛ هنگامی که این مدار انسانیت منحرف شود، 

طور کامل اگر به اهمیت این حقیقت عالی به» گوید:در جای دیگر می (.447، ص1393جعفری، )«هایی برای تمسخر نخواهند بودواژه
 (.23ص، 1395جعفری، «)رسدانگیزیِ وجدان نمیدرجه اهمیت و شگفتای بهتوجه کنیم، متوجه خواهیم شد که هیچ پدیده

، 12، ج1373، جعفریر.ک: )کندمیمطرح وجدان  مباحث که علامه جعفری برای اهمیت مذکورفارغ از جهات 
؛ 132، ص19؛ ج198، ص17ج؛ 183، ص14؛ ج239، ص8ج؛ 325، ص7ج؛ 166، ص6؛ ج80، ص2ج، 1386؛ 395ـ394ص

، 1395؛ 447، ص1393؛ 252، ص27ج؛ 306ـ304، ص24؛ ج115، ص23ج؛ 313، ص22ج؛ 251، ص21ج
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عنوان و محتوای این مقاله از آن جهت اهمیت دارد که در بین حکمای معاصر، برخی مانند مرحوم علامه مصباح (، 161ـ160و98ـ94ص
ب، 1398؛ 252ـ246، ص1الف، ج1398؛ 130ـ127، ص3، ج1391، یزدیمصباح )یزدی وجدان اخلاقی را باور ندارند

دانند، پس، وجدان دانند اما چون عقل عملی را صرفاً محرّک و عامل میبرخی آن را قبول دارند و آن را همان عقل عملی می(236ـ234ص
؛ 397صالف، 1386؛ 266و229، 31الف، ص1384جوادی آملی، )گرایشی برخوردار استتحریکی، عملی و نیز فقط از ساحت 

(. برخی آن را همان عقل 127، ص33ج؛ 653، ص29ج؛ 530، ص26ج؛ 143ـ142، ص7، ج1394ـ1388؛ 55ب، ص1384
تبع آن، وجدان نیز باید تنها بُعد بهالبته، مدرک بایدها و نبایدها(، )دانند اما چون عقل عملی همچون عقل نظری، مدرک استعملی می

، 13؛ ج262و82، ص6ج ؛520و118، ص4؛ ج612و512، 492، 476، 467، ص3ج، 1378مطهری، )بینشی و ادراکی داشته باشد
تر آنکه در آثار برخی از همین جالب (.87، ص26ج؛ 386و382، 33ص، 22؛ ج174، ص20؛ ج120، ص17؛ ج739ـ737ص

مطهری، )حکما، وجدان از هر دو بُعد بینشی و گرایشی برخوردار است و بُعد بینشی، هم از سنخ علم حضوری است و هم علم حصولی
، 1383؛ جوادی آملی، 55، ص26؛ ج1020و980، 939، 902، ص15؛ ج40، ص4ج؛ 495و468، 427، ص3، ج1378

؛ 462، ص7؛ ج138، ص6؛ ج308، ص2، ج1394ـ1388؛ 153، ص1381؛ 166، ص4؛ ج44، ص3ب، ج1386؛ 172و131ص
-یشناختی و هستهای معرفتچنانکه گفتیم، اختلاف نظر درباره وجدان در ساحت(. 246، ص28؛ ج563، ص26؛ ج40، ص25ج

 شناختی ریشه در مسائل معناشناختی آن دارد؛ پس ابتدا باید تکلیف ساحت معناشناختی وجدان و وجدان اخلاقی مشخص گردد.
معاصر فراوان است، اما  یحکما یدر آثار برخ یوجدان و فطرت اخلاق زیفطرت و وجدان و ناصل به مباحث مربوط  گرچه، البته

و با همین  وجدانبه را  یکتاب مستقل، یمرحوم علامه جعفر کهیپراکنده و در خلال آثار مختلف مطرح شده است. در حال صورتبه
 دگاهید یو بررس نییتببه آنها،  یو طرح اشکالات و بررس ویژه وجدان اخلاقیبه و ضمن بحث از ابعاد مختلف آن داداختصاص عنوان، 

 است.  پرداخته زین یمتفکران غرب یبرخ
شود که نظر و بیان علامه جعفری، صریح و شفاف نیست و حقیقتاً خواننده در تشخیص نظر نهایی ایشان، تر میمسئله وقتی مهم

برخی سؤالات مذکور، هم مثبت است و هم منفی و تکلیفش را بالاخره با خواننده مشخص به توان گفت پاسخ ایشان ماند. میسردرگم می
ابعاد مختلف به ـالنفس فلسفیتا با نگاه علم شناسی بحث شده استشناسی و روانکه بیشتر از منظر انسانـوجدانکتاب  کند. مثلًا درنمی

صورت پراکنده و بدون نظم منطقی پرداخته است که این امر سبب شده مباحث های مختلف متفکران اسلامی و غرب بهدیدگاهبه وجدان و 
بندی مشخصی برخودار نباشد. افزون بر اینکه این اثر، اولین اثر از تبویب یا فصلـهایی که روی آن صورت گرفتهتصحیحرغم بهـکتاب

 مستقل درباره وجدان و نیز جزو آثار اولیه علامه جعفری بوده است که در دهه چهل شمسی آن را نوشته است. 
لفظی و ـنیز های ادبیکمی و فلسفی از وجدان، از صناعات و آرایهعلامه جعفری برخلاف دیگر حکمای معاصر، ضمن بحث حِ 

طرف در قاضی عادل و بی»و « نظیرراهنمای بی»عنوان بهدر تبیین ماهیت و کارکرد وجدان بهره برده است. در معرفی وجدان ـمعنوی
، «ناشدنینده صدای خداوندی و صدای خاموشکنمنعکس»، از فنون مزبور زیاد استفاده نموده است؛ همچون «محکمه باطن و درون

کبوتر ضعیف و هُمای »، «نورافکن دوّار»، «های تاریكمشعل فروزان شب»، «افروزخورشید روح»، «هادر درون انسان پیك الهی»
مرموز  بان کشتیکشتي»، «اقیانوس پهناور با امواج متضاد»، «ساحلاقیانوس پرتلاطم و بی»، «سعادت در مبارزه با کرکس تمایلات

هایی در های مشوش و نامفهوم به گردابو تشبیه اندیشه «نمای کشتی انسانی در اقیانوس پر گرداب زندگیقطب» ،«انسانی
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، 11؛ ج660و658، ص3ج، 1373؛ 92، ص25؛ ج72، ص22؛ ج268، ص4ج، 1386؛ 237ـ236، ص1395جعفری، )وجدان
 (. 521ص

وه تشبیهات در مواردی، خود ایشان وج ویژه آنکهافزاید؛ بههای زیبایی کلام میبهها و جناستفاده از فنون ادبی، هرچند بر جلوه
(، اما ممکن است از دقت لازم در طرح مباحث عمیق فلسفی و علمی 237ـ236، ص1395جعفری، )کندخوبی بیان میادبی فوق را به

 بکاهد. 
کند و بحث عمیق از ماهیت وجدان و شناخت ابهام و پیچیدگی در مسئله وجدان اذعان میبه  خود نیز البته، علامه جعفری

نمود و شکل فیزیکی ندارد تا مانند یك داند؛ زیرا اولًا وجدان دلایلی دشوار و آن را متفاوت با مباحث علمی و تجربی میبه حقیقتش را 
های وجدانی در فعالیت؛ ثانیاً عنوان ظرف فعالیت وجدان مطالعه کردبهای را شدهنمود فیزیکی بتوان بُعد معین و زمان و فضای اشغال

گاهی تضاد  ثالثاً با شونده! بیند و هم دركکننده میخود را، هم درك« منِ »خود در علم حضوری که انسان طی آن، به وجود دارد مانند آ
؛ 31، ص1395جعفری، )است نشدهبا هیچ اصل علمی توجیه ست و انگیزترین حالت وجدانی ماشگفت اختیار در ارتباط است که

 (. 406، ص1393
بحث وجدان را بسیار ناچیز شمرده و ضمن ابراز تأسف از این امر، تحقیقات رسمی متفکران را سابقه ود علامه ، خپیشینهدرباره 

 د.شماررو بحث از آن را مهم و ضروری میاز همین (.24ـ23، ص1395 ،ی)جعفردانددرباره وجدان جز شبحی دورنما نمی
ضمیر »، «قلب پاك»مانند به با عناوین مشا دانسته امافاقد پیشینه  بحثی نو و و اما درباره وجدان اخلاقی، با همین عنوان آن را

سرشت »و « سرشت پاك»، «باطن»، «دل»، «قلب»، «ضمیر»مانند نظایر این الفاظ و  «عامل درونی محرك عمل» ،«روح معتدل»، «پاك
 (.127الف، ص1392 ؛158و88، 36ـ35، ص1395)جعفری، دانددارای سابقه طولانی می ،«یناب انسان

قرآن و این منابع؛ یعنی معنای اخلاقیِ آن، در بهوجدان ایشان درباره پیشینه وجدان اخلاقی در منابع اولیه اسلام نیز معتقد است 
گاهی، در مشتقات کلمهولی به شودسنت دیده نمی قابل مشاهده  سوره نور، 39در آیه « یَجِد»و « وَجَدَ »وجدان مانند  معنای دریافت و آ

ی هاآنها، نشانگر آن است که آنها حاوی حقایق و فعالیتبه روایات مربوط  نیز و« ضمیر»، «قلب»، «نفس»به آیات مربوط  . البته،است
 .(39، ص1395 ،ی)جعفراستکه یکی از آنها وجدان اخلاقی اند یمتنوع

موضوع نوشتار حاضر، اثر دیگری مشاهده نشده  کلیت اثر زیر درباره سهدر هر صورت، با جستجوهای صورت گرفته، جز 
نامه کارشناسی پایان: وجدان یافت نشد(به های علامه جعفری، مطالب قابل توجهی راجع حتی در آثار نویسندگان درباره دیدگاه)است

در دانشکده  1389که در سال « یجعفر یعلامه محمدتق کانت و مانوئلیا دگاهیاز د یوجدان اخلاق»ی با عنوان: صنعتوسفارشد ی
و  اثر مشترک زارع گنجارودی« بازخوانی وجدان اخلاقی از نگاه علامه جعفری»دفاع شده است؛ مقاله نور تهران  امیدانشگاه پالهیات 

وجدان اخلاقی از دیدگاه علامه »به چاپ رسیده است و مقاله  1394نشریه پژوهشنامه اخلاق در پاییز  29محمدی منفرد که در شماره 
 منتشر شده است. 1404نشریه ذهن در بهار  101زاده که در شماره اثر ابوالقاسم« شناختیمحمدتقی جعفری؛ بررسی معرفت
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اند. نپرداخته های معناشناختی آنیعنی شبکه معنایی جامع وجدان و حل چالش موضوع نوشتار حاضربه اثر  سهکدام از این هیچ
دقیقاً مشخص  در اندیشه علامه جعفری مذکور است؛ زیرا تا چیستی و ماهیت وجدان آثارموضوع این مقاله مقدم بر  در واقع باید گفت

  1رسد.نمی شناسی وجدانشناسی و هستیهمچون معرفتمباحث دیگر به نوبت  واضح و حل نگردد، ،و عبارات مبهم و دو پهلو نشود
های ایشان را درباره معناشناسی وجدان که در بیشتر در نوشتار حاضر تلاش شده است با مطالعه دقیق همه آثار علامه، دیدگاه

ها و توجیهاتی که در آثار علامه حلهایی برای آن ارائه کند؛ راهو در نهایت، توجیهرسد، تحلیل نماید نظر میبه متعارضموارد، مبهم و 
جعفری به آنها اشاره نشده است. از جمله فواید این بحث، افزون بر حل تعارضات و توجیه کلام علامه جعفری، تسهیل امر تحقیق برای 

توان تدوین نمایند. بلکه میپژوهش و آثاری را ، وجدان یا وجدان اخلاقی دربارههای علامه خواهند درباره دیدگاهپژوهشگرانی است که می
، آنها را از تحقیق در استناد به کلام ایشان در جهت تدوین نوشتار حاضرمطالعه سطر به سطر همه آثار علامه و در موارد لزوم،  ادعا کرد

 کند.نیاز میاین مسئله بی
معناي بهخُلُق  ایاخلاق جمع خُلق . اختصار تعریف گرددلازم است اخلاق و وجدان به« وجدان اخلاقی»برای تعریف  مفاهیم:

؛ 194، ص4ق، ج1414منظور، ابن)باطني و نفساني اعم از خوب و بد اختصاص دارد یهایژگیو و رتیسبه طبع و سرشت است که 
از آن ارائه  یمتعدد یهافی(. در اصطلاح علم اخلاق تعر297ق، ص1412؛ راغب اصفهاني، 337، ص6ق، ج1414زبیدي،  یمرتض
، 3ق، ج1406؛ غزالي، 101، ص1356؛ طوسي، 36[، صتایمسکویه، ]ب)ملکات ایاست؛ از جمله صفات پایدار نفساني شده 

مصباح )داریو ناپا داریپا(، مطلق صفات نفساني اعم از 22، ص1[، جتای؛ نراقي، ]ب95، ص5، ج1376؛ فیض کاشاني، 59ـ58ص
نوشتار است، افزون بر  نیکه مختار ا ریاخ ی(. اخلاق در معنا23همان، ص)یاریو افعال اخت یو صفات نفسان(21، ص1394 ،یزدی

 . شودیم زیانسان ن یاریشامل افعال اختـداریو ناپا داریاعم از پاـیصفات نفسان
آن ذکر شده است از  یبرا یمختلف یمشتقات آن، معانبه است و با توجه (ضم، فتح و کسر واوبه )«وجد»در لغت از ماده  وجدان

و غضب نمودن،  نیو دارا بودن، محبت و دوست داشتن، خشمگ یدست آوردن و برخوردارشدن، توانگربه افتن،یکردن و  دایجمله: پ
منظور، ؛ ابن156ـ154، ص3، ج1375؛ طریحی، 169، ص6ق، ج1409فراهیدی، )شناختن وو ناراحت شدن، دانستن  نیغمگ

 (.296ـ292، ص5ق، ج1414زبیدی،  یمرتض؛ 446ـ445، ص3ق، ج1414
شهوت، غضب  یعنیگانه نفس؛ سه یقوا قیاز طر ایو  ردیگیصورت م یگانه ظاهرحواس پنج قیاز طر ایو برخوردار شدن  افتنی

شناختن هم  ایدانستن و  ایادراک  توانیرا م افتنینوع  نیمدرکِ بودن آن، ا لیدلبه رد،یعقل صورت گ قیاز طر افتنیو عقل که اگر 
را  یهمه مشاهدات باطن یبرخ رو،نی(. از هم297، ص5ق، ج1414؛ مرتضی زبیدی، 855ـ854ق، ص1412راغب اصفهانی، )دینام

باطن  یروهایآنچه با نبه  اتیوجدان گر،ید انیببه اند؛دهیآنها علم دارد مانند فکر، عقل، اراده، شعور و احساس، وجدان نامبه که انسان 

تهانوی، )اطلاق شده است زینفس ن ینفس و قوابه که وجدان است؛ همچنان  شده فیتعر ابد،یینفس در خود م ای شودیاحساس م
، 2، جق1414؛ صلیبا، 3021، ص2م، ج2006 ،ی؛ جهام930ق، ص1420 ،ی؛ حفن1758ـ1757، ص2؛ ج674، ص1، جم1996

 (.557ص

                                                           
ویژه در حوزه اخلاق، ر.ک: شناسی بهشناسی و معرفتو تقدم آن بر دیگر مباحث نظیر هستی (Semantics)یمعناشناس. برای آگاهی از اهمیت 1

 .33، ص1383 ر،ی؛ ه25، ص1369 نسون،یاتک
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 یبا حواس ظاهر یادارک حس ای، احساس ویژه فلسفهعلوم عقلی بهدارد. در  یمختلف یدر اصطلاح علوم مختلف، معان وجدان
منابع  یالبته در برخ).ندیگو« مشاهدات»مجموع آن دو به و  «اتیوجدان» ایرا وجدان  یو با حواس باطن« محسوسات» ای «اتیحس»را 

آثار،  نیاز ا یدر برخ نیهمچن(شده است. ریتعب« مشاهدات»به  یبا حواس ظاهر کاتو از مدرَ « محسوسات»به  یاز مطلق ادراک حس
؛ 5، ص1370 ،ی؛ جرجان124، ص1381 نا،یسابن)کندیم تیحکا یشمرده شد که از علم حضور یهیبد یایاز قضا یکی اتیوجدان

؛ 124، ص6، ج1378 ،ی؛ مطهر422، ص1386 ،ی؛ فاضل تون442، ص2، ج1369 ،یرازیش نیالد؛ قطب197، ص1387 ،یحل
آنچه که نفس آن را  یعنیآن مرتبط است؛  یلغو یمعان یوجدان با برخ یاصطلاح یمعنا ب،یترت نیابه (. 236، ص1376خوانساری، 

های اخلاقی و یا حال اگر کارکردهای وجدان به اخلاق مربوط باشد، اعم از شناخت ارزش و بدان علم دارد. ابدییدر خود م ایداراست 
بیان دیگر، مراد از وجدان اخلاقی، کارکردهای اخلاقی وجدان است اعم تعبیر نمود. به« وجدان اخلاقی»توان از آن به گرایش به آنها، می

 خواهد آمد(.« ماهیت وجدان اخلاقی»)توضیح بیشتر ذیل عنوان  از آنکه بینشی باشد یا گرایشی.
 همگون مفاهیمرابطه وجدان با  .2

سرشت، قلب، دل،  ایفطرت  ر،یضم ت،ینفس، روح، روان، جان، من، شخص رینظ ییهادر کلام علامه، ارتباط وجدان با واژه
از  یبعض ایاصطلاحات  نیاز ا یکیموارد، وجدان با  ی. در برخاست واضح و مشخص نیست، یو عقل عمل یخرد، عقل نظر ایعقل 

اصطلاحات مذکور برقرار است. در  یوجدان و برخ نیب تیو دوئ ریتغا ،یاند. در مواردشده همترادف گرفت گر،یکدیاصطلاحات با  نیا
 هر دو محتمل است.  ریاند که ترادف و تغامرتبط شده ایهم عطف به یاگونهبهعبارات، اصطلاحات مذکور  یبرخ

رسد که باید نظر میبه تعارضمدر هر صورت زیرا  نظر رسد؛ امابه دانست یو فاقد ثمره علم یمناقشه لفظ این بحث را نباید صرفاً 
نه، در مدرک  ای میوجدان را همان عقل بدانمثلًا  نکهی. ابرخوردار است نیست یخال یعلم هز ثمرفزون بر اینکه اا است و و نیزحل گردد 

 دارد.  ریبودن آن تأث یحصول ای ینبودن وجدان و در صورت مدرک بودن، در حضور ایبودن 

 رابطه وجدان با نفس، روح و قلب .2.1
، 1393جعفری، )اندکنار هم ذکر شدهو روح  سرشت انسانی من، خود، معمولًا تعابیر دل، قلب، وجدان، فطرت، شخصیت،

آنجا که ؛ (98ـ94، ص1395جعفری، )روح دارد و(. برخی عبارات دلالت بر وحدت وجدان با نفس 26ب، ص1392؛ 444و409ص
یکی  «من»و  «خود»، آن را با روح، ـدر مقابل شخصیت طبیعی و حیوانیـکندآل و انسانی معرفی میوجدان را عامل شخصیت ایده

 .(95، ص1395 ،ی)جعفرگیردمی
مبالغه نیست اگر بگوییم که ادبیات منهای وجدان یا دل و قلب، » برخی عبارات بر وحدت وجدان با قلب یا دل دلالت دارد:

قلب دل و بیادبیات حذف کنیم، مانند این است که انسانِ بیکم اگر وجدان را از یا دست ؛آیندعبارت است از بازی با مقداری الفاظ خوش
 (.260ب، ص1394جعفری، )«ایمرا تماشا کرده

گاهی را  آنجا که علامههمچنین،  توان وحدت وجدان اخلاقی داند، میانسان می« من»معنای وجدان اخلاقی و مرتبط با بهخودآ
گاهی » یا نفس برداشت نمود« من»را با   های روشن و بسیار معمول در میان افراد انسانیپدیده معنای وجدان اخلاقی یکی ازبهخودآ

جعفری، )«نامید "من"توان آن را انسان در این پدیده، با صراحت، در وجدان خود مانند این است که با موجودی روبروست که میاست. 
 (.244، ص1395
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جعفری، )گیردبا وجدان یکی میداند و همه آنها را یکی میانسانی را « شخصیت»و « من»، «روح کلی»، «روح»در جای دیگر، 
افراد اجتماع نیز مانند اجزای درونی و برونیِ » گوید:با وجدان فردی میایشان در بیان تفاوت وجدان اجتماعی  (.276و269، ص1395

انسانی، با حاکمیت خود، اجزای متضاد « شخصیت»یا « من»یا « روح»مندند. تنها تفاوت در این است که بهرهیك فرد از انسان، از تضاد 
 (.269، ص1395جعفری، )«کندرا هماهنگ می

روح انسانی هنگامی » :استدر مقابل، برخی عبارات بیانگر دوئیت و دوگانگی میان روح و وجدان و جزئیت وجدان برای روح 
ها و کردارهای زندگی خود متوقف شود هایی معین از شناختهتواند در نقطهکند، نمیتوسط عقل و وجدان، رشد عالی پیدا می که
 (.116، ص1395جعفری، )«...

خفقان وجدان »گوید: کند، میتعبیر می« خفقان وجدان»به علامه درباره رفتارهای زشت و یا حرکات مشکوک وجدان که از آن 
(. این عبارت نیز دلالت بر مغایرت روح و 192، ص1395جعفری، )«تر باشدروح بزرگ ممکن است اسبابِ هشیاریِ بیش برای یك

عقل بدانیم و وجدان را عامل هشیاری بیشتر از سوی  هشیاری را از آنِ ـچنانکه در رابطه وجدان با عقل خواهیم گفتـوجدان دارد. و اگر
 خواهد بود. نیزعقل، در این صورت وجدان مغایر با عقل 
مسئول است و وجدان « من»که آیا خود وجدان مسئول است و یا آنکه این سؤال  در پاسخ به در بحث مسئولیت وجدان، علامه

گاه   گوید: میآن است؟ به ظرف این مسئولیت و آ
توان یك وجدان خاص یا یك فعالیتِ وجدانیِ خاص های محدود منحصر ندانیم، میها را در پدیدهاگر ما تعداد وجدان

تواند های آن را محدود بدانیم، در این صورت، آنچه که میرا هم بپذیریم و اگر وجدان و یا فعالیت« مسئولیت»نامِ به
کننده و راهنماست، در این پدیده نیز همان نقش است و وجدان چنانکه نظارت« من»بگیرد، همان عهده بهمسئولیت را 
 (.193، ص1395جعفری، )کندرا بازی می

اما ظرف « من»متفاوت با  ،یک معنابه و حقیقت انسان یا روح است و « من»همان  ،یک معنابه آید که وجدان از این پاسخ برمی
 شود.است که این مسئولیت در قلمرو وجدان احساس می« من»برای مسئولیت 

همان طور که قاضی غیر از فرد مورد قضاوت است، پس وجدان غیر از آن چیزی است  درباره قاضی بودن وجدان، علامه معتقد
طرف قضاوت را غیر  دیبا ...». نفس است و« من»مغایر با وجدان  پسیا نفس انسانی. « من» ؛ یعنیکنداش قضاوت میاست که درباره

 (.211، ص1395 ،یجعفر)«نفس انسانی است ایمعنای عمومیِ آن است و به« من» ایاز وجدان بدانیم که 
کند، عقل، تعبیر می« من»و « شخصیت»به انسان که از آن  «خود»های غیر مادی انسان، علاوه بر علامه در بیان نیروها و فعالیت

و این دیدگاه را مورد اتفاق اکثر متفکران کند معرفی می« خود»عنوان سه قلمرو در عرض قلمرو بهرا (وجدان اخلاقی)فطرت و وجدان

 است.  «خود» نفس یا. طبق این عبارت، وجدان نه تنها غیر از عقل، بلکه غیر از فطرت و نیز مغایر با داندمی
 ضروری است، مانند:...  موضوعاتیبه های غیر مادیِ انسان، اعتقاد دائم قلمرو نیروها، استعدادها و فعالیتدر 

اعتقاد (؛ د...فطرت پاك به اعتقاد (؛ ج... دریافتِ نابِ وجدان اخلاقیبه اعتقاد (؛ بتِ عقلِ سلیمیحجّ به اعتقاد (الف
که اگر با نیروهای مثبت، خصوصاً با عقل سلیم و وجدانِ نابِ اخلاقی حرکت کند، (خود، شخصیت و من)وجودبه 

 (.308ـ307ب، ص1392جعفری، )شودمراحلی بالا از رشد و کمال نایل میبه آدمی 
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که حکایت  در عبارت مشابهی، هر یک از عقل، قلب، فطرت و وجدان را عاملی مستقل برای هدایت انسان معرفی کرده استو 
جو، خِرد و اضافه این فطرت کمالبه ... است جو در انسان خلق کردهفطرتی کمال ...خداوند متعال »از مغایرت آنها با یکدیگر دارد. 

 .(135، ص1391جعفری، )«وجود آورده استبهشوند، در انسان یابی محسوب میوجدان و قلب را نیز که از عوامل بسیار مهمّ حق
عبارات علامه منحصر در موارد ذکر شده نیست بلکه با توجه به تحقیقی که نویسنده در همه آثار ایشان انجام داده، موارد متعدد 

 گردد:هم در اینجا و هم در مباحث بعدی صرفاً به ذکر آدرس بسنده میجهت اختصار دیگری نیز وجود دارد که 
، 11؛ ج264، ص2، ج1373 ،یجعفر):تیروان، من، خود و شخص قلب، دل، روح،نفس، وجدان با  وحدتعبارات دال بر 

، 24؛ ج80ـ79، ص19؛ ج210، ص15؛ ج14ـ13، ص12ج؛ 302، ص4ج ،1386؛ 182، ص13؛ ج522ـ521و408ص
، 62، 26ـ25ص، 1395؛ 260ب، ص1394؛ 742و674، 360الف، ص1394؛ 447، ص1393؛ 214و162، 148ـ147ص
 (.276و269، 244، 202 ،181ـ180، 158، 117ص، 98ـ94

، 1386؛ 651، ص4؛ ج264، ص2، ج1373 ،یجعفر):تیروان، من، خود و شخصقلب، دل، وجدان با نفس، روح،  رتیمغا
؛ 193، ص22ج ؛235، ص14ج؛ 233و228، ص9؛ ج269ـ268و150، ص4؛ ج132، ص3؛ ج138و136، ص2؛ ج191، ص1ج

 (. 211و193ـ192، 180، 116، 64ـ55، ص1395؛ 308ـ307صب، 1392؛ 243و135، ص1391؛ 19ج، ص1389

 رابطه وجدان با فطرت .2.2
سه قسم به های ارتباط با خدا، در بیان اقسام یا کیفیتاست. ایشان  در برخی عبارات، وجدان را غیر از فطرت معرفی کردهعلامه 

جعفری، )...« یا وجدانی ارتباط قلبی(ج...  ارتباط فطری(ب...  ارتباط عقلی خالص(الف»... کند. عقل، فطرت و وجدان اشاره می
و دو عامل یا عنصر  در عباراتی، عقل و وجدان را دو رکن و نیروی مستقل اما زیر مجموعه فطرت همچنین .(360ـ359الف، ص1394
 .(26ب، ص1392 ؛188، ص1393 ،یجعفر)که همه اینها بر مغایرت وجدان با فطرت دلالت دارد است دهنده فطرت دانستهتشکیل

که دو عامل اساسی از فطرت « وجدان»و « عقل»عبارت است از که  ذاترکن درونتشکیل شده است: ریشه اصلی دین اسلام از دو رکن »
 .(209ـ207الف، ص1392جعفری، )«الهی و اولیای عبارت است از پیامبرانکه  ذاترکن برون ... اند.انسانی

 مذهب،به یکی از عوامل گرایش  وجدان یا همان فطرت، از نظر علامه، یکی دانسته شد. ،موارد وجدان و فطرت بیشتردر اما 
خداوند متعال عامل بسیار نیرومندی برای » ها، تشخیص صلاح از فساد و جلوگیری از انحراف و فساد اخلاقی است.پاکی از آلودگی

وسیله آن، از سقوط در تواند بهجو عنایت فرموده است که مینام وجدان یا فطرتِ کمالبهجلوگیری انسان از انحراف و فساد اخلاقی 
، 1391؛ 279ـ277، 189، 109، 88، 49، ص1384 . همچنین ر.ک:178ـ177الف، ص1389 ،یجعفر)«منجلاب نجات پیدا کند

 (.و ...444، 409، 398، 344ـ343، ص1393؛ 242ج، ص1392؛ 293و279الف، ص1392؛ 66ص
بنابر عبارتی دیگر، خداوند در کنار رسولان بیرونی یا پیامبران عظام، رسولان درونی نیز برای تربیت و تکامل بشر قرار داده است 

اصطلاح دیگر وجدان و فطرتِ صافِ درون رسولانِ جهانِ درونی، همان عقل و قلب، یا به». که از جمله آنها، وجدان یا فطرت است
 (.742الف، ص1394 ،یجعفر)«ها افاضه فرموده استائنات بر همه انسانهاست که خالق کانسان

، 8؛ ج264، ص2، ج1373 ،یجعفر):دلالت دارد عبارت است از وجدان با فطرت وحدتآدرس عبارات دیگری که بر 
، 9؛ ج298ـ296، 166، ص6؛ ج265، ص4، ج1386؛ 279ـ277و189، 109، 88، 49، ص1384؛ 182، ص13؛ ج396ص



 

9 

 

، 1393؛ 242ج، ص1392؛ 293و279الف، ص1392؛ 66، ص1391؛ 178ـ177الف، ص1389؛ 356، ص12؛ ج227ص
عبارت است  وجدان با فطرت رتیمغابارات دال بر و آدرس ع(. 742و674الف، ص1394؛ 444، 409، 398، 344ـ343ص

، 21؛ ج144، ص20؛ ج49، ص19؛ ج235، ص14؛ ج9، ص7؛ ج166، ص6، ج1386؛ 108، ص13، ج1373 ،یجعفر):از
ب، 1392؛ 209ـ207الف، ص1392؛ 135، ص1391؛ 19ج، ص1389؛ 173، ص27؛ ج68و18ـ15، ص22؛ ج239ص
 (. 360ـ359صالف، 1394؛ 188، ص1393؛ 308ـ307و26ص

 نظری و عملی()رابطه وجدان با عقل .2.3
توان یافت. دلیل عمده آن به تقسیم عقل به نظری و بیشترین تعارض و چالش در کلام علامه را درباره رابطه وجدان با عقل می

با هم، میان حکما اختلاف است. در کلام علامه  شانگردد که در وجه تقسیم آن به این دو قسم و نیز تعریف هر یک و ارتباطعملی برمی
علامه درباره عقل، آن را نیز در مباحث مربوط به اقسام عقل، ابهام وجود دارد که این ابهام به رابطه وجدان با عقل نیز سرایت کرده است. 

کنند که همگی ها حقایقی را بیان میعریفاین ت»گوید: میسپس تعریف اشاره نموده  15حدود به رو داند؛ از اینفاقد تعریف مشخص می

، 1395جعفری، )«یابیمها را در درون خود درمید ... ما همه این پدیدهشونها مشاهده میون انساندر در هایی معینبا کیفیت و کمیت
-حیث معرفتبهداند؛ یعنی های منطقی و کسب معرفت میبرای فعالیت درونی ییپدیده یا نیرو در جای دیگر عقل را(. 239ـ238ص

مقصود از عقل، نیرو یا یك فعالیت »(399ب، ص1392جعفری، )های وجودی آنشناختی و ویژگیشناختی آن توجه دارد نه حیث هستی
ب، 1392جعفری، )«شودبرداری میآل مادی و معنوی از آن بهرههای منطقی در زندگی ایدههدفبه روانی است که در راه وصول 

 .(405ص
 این عباراتافزون بر آنکه در بیشتر  .بر هر دو طرف وحدت و تغایر دلالت داردعبارات علامه اینکه رابطه وجدان با عقل چیست، 

نتیجه تحقیق نشان از آن دارد که علامه در اکثر موارد وجدان را  .صورت مطلق تعبیر شده است و کمتر با قید نظری و عملیبه« عقل»به 
 عقل یکی گرفته است. با مطلق کمتریمغایر با عقل و عقل نظری و در اکثر موارد آن را با عقل عملی و در موارد 

این به یا متعدد. برای پاسخ کند که آیا عقل یکی است های متعدد عقل، این سؤال را مطرح میها و فعالیتپدیدهبه علامه با توجه 
ها متفاوت با وجدان کند و بدون مشخص کردن وحدت یا تعدد عقل، آن را در جهت تضاد در فعالیتسؤال، آن را با وجدان مقایسه می

 ،1395جعفری، )های وجدان، تضاد هست اما در عقل نه. این مطلب دلالت بر تغایر وجدان و عقل داردداند؛ یعنی در فعالیتمی
 (.240ـ239ص

دو دلالت بر تغایر آن امرکند که همین علامه در اثبات اطلاق حکم وجدان و ردّ نسبیت، آن را با حکم عقل مقایسه میهمچنین، 
 .(243، ص1395 ،ی)جعفردارد

و هماهنگی آن  . تعابیری همچون همکار بودن عقل و وجدانوجدان در مقابل عقل قرار گرفته است در تعابیر متعدد دیگری نیز
؛ پیروی دو نیروی با عظمت؛ استفاده عوام و عالمان از کلمه وجدان در معنایی غیر از عقل ؛دو بال سعادت و فضیلت ؛با یکدیگر دو

درست؛ دو نوع فعالیت درونی جهت های ناحتی با استدلالوجدان از عقل؛ تلاش عقل برای توجیه وجدان و تحت تأثیر قرار دادن آن 
؛ دو نیروی مقاومت در برابر تحریکات و تمایلات حیوانی ؛دو عامل محرّکدو ناظر؛  ؛دو نیروی راهنما و سازنده ؛بررسی و قضاوت امور

، 1395 ؛263ـ259ب، ص1394؛ 243، ص1391جعفری،)دو راه برای تشخیص حق از باطل ؛دو عامل برای رشد و کمال انسان
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ریشه اصلی دین اسلام از دو رکن » یاسلام هایآموزه بهبرای باور  و دو رکن و نیروی مستقل(263ـ262، 157، 89، 68، 22ـ21ص
عبارت که  ذاترکن برون ؛ واندو وجدان که دو عامل اساسی از فطرت انسانی عقلعبارت است از که  ذاترکن درونتشکیل شده است: 

  .(209ـ207الف، ص1392جعفری، )«الهی و اولیای است از پیامبران
؛ ؛ داندعلامه در جای دیگر، دو قسم درک برای عقل در نظر گرفته، یک قسم آن را سازگار با وجدان و قسم دیگر را ناسازگار می

طرف ا درک عقلانی خالص و بیدرک عقلانیِ ابزاری که شالوده آن بر اساس تنازع برای بقا و اصالت نفع است، سازگار با وجدان نیست؛ ام
و بلکه (249ـ248، ص1395جعفری، )گزیند، سازگار و هماهنگ با وجدان استهدف برمیبه یابی ترین راه را برای دستکه مناسب

، 1395جعفری، )این وجدان است که میزان سنجش ادراکات عقلانی است و ضمانت اجرایی اصول عقلانی خالص را برعهده دارد
دو قلمرو » .های خاص خود را دارندو هر کدام فعالیت استاز هم شان جدای قلمرو عقل و وجدان غیر از هم و بنابراین، (.262ـ260ص

نادیده گرفتن هر یك از دو قلمرو عقل و وجدان، مساوی است با ... فعالیتی خاص دارند.  کیعقل و وجدان از یکدیگر جدا بوده و هر 
 (.161ـ160، ص1395 ،یجعفر)«انکار تاریخِ بشریت

داند که زود باید خود را نجات دهد و برای آن مضرّ می شک و بُهت در وجدان را، در تفاوت وجدان با عقل نظری علامه جعفری
داند و در مواردی حتّی نشانه نیرومندی عقل قلمداد اندازه وجدان مضرّ نمیبه از آن رهایی یابد؛ اما شک و تردید را برای عقل نظری 

بلکه عقلی است  آیات دال بر تعقل، عقل نظری با هر کارکردی نیست؛ مراد همچنین معتقد است (.192ـ191، 1395جعفری، )کندمی
در عین حال که هماهنگ با همند  بر این اساس، وجدان غیر از عقل نظری است .(88ـ87، 1384جعفری، )باشدهماهنگ که با وجدان 

وجدان، نه تنها مزاحم فعالیت عقل نظری نیست، بلکه در درون ما، آن دو با یکدیگر تعاون و هماهنگی » ندارند یکدیگرتعارضی با  و
با یکدیگر ندارند، بلکه هماهنگ و در حال  تعارض و تزاحمیعقل و وجدان، نه تنها در فعالیت خود » ؛«(38، ص1395 ،یجعفر)دارند

 .(161، ص1395جعفری، )«رندتعاون با یکدیگ
آنها استخراج البته، عبارات دال بر مغایرت وجدان با عقل و عقل نظری، زیاد است که با توجه به تحقیق در تمام آثار علامه، همه 

، 7؛ ج36، ص4؛ ج577، ص3؛ ج730و542 ،264، 113 ،86، ص2، ج1373 ،یجعفر)گردد:و تنها به ذکر آدرس اکتفا می
، 3؛ ج263، 144، 138، 136، ص2؛ ج303و191، ص1، ج1386؛ 88ـ87، 1384؛ 108، ص13؛ ج142، ص10؛ ج568و238ص
، 114، 9، ص7؛ ج298ـ296، 18، ص6؛ ج118و95، ص5؛ ج306ـ305و302، 281، 251، 185، 150، ص4؛ ج132و66ـ65ص

، 20؛ ج39، ص18؛ ج235، ص14؛ ج319و14ـ13، ص12؛ ج227، ص9؛ ج222و206، 25، 14، ص8؛ ج326ـ325و283، 165
، 8؛ ج191، ص1، ج1386؛ 173و169، ص27؛ ج249و214، ص24؛ ج313و18ـ15، ص22؛ ج239، ص21؛ ج144ص
، 1393؛ 404و308ـ307ب، ص1392؛ 209ـ207الف، ص1392؛ 135، ص1391؛ 68ـ67و19ج، ص1389؛ 216ـ215ص

، 38، 31، 22ـ21، ص1395؛ 263ـ259ب، ص1394 ،ی؛ جعفر742و674، 360ـ359الف، ص1394؛ 685و444، 188ص
 (. 263ـ260و249ـ248، 243، 240ـ239 ،192ـ191 ،169ـ160، 157، 117، 89، 69ـ68، 72

داند سینا و ملاصدرا را همچون نظریه ارسطو می، علامه جعفری نظر فیلسوفانی مانند ابندرباره رابطه وجدان با عقل عملیو اما 
ق،الف، 1404سینا، ابن)عمل است؛ در مقابل عقل نظری که مدرک کلیات استبه که بر اساس آن، عقل عملی مدرکِ جزئیات مربوط 

به  در این صورت، عقل عملی مغایر با وجدان است؛ زیرا وجدان (.137، ص8؛ ج165، ص5م، ج1981 ،یرازیش نی؛ صدرالد455ص
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رو، عقل عملی از منظر علامه که . از اینکندمیاقدام نیز  قضاوت در کارهای انسانی و هااحتراز از بدی ،هانیکیبه ارشاد  کارهایی نظیر
، 1395جعفری، )ها است، با وجدان یکی استها و ترک بدیانجام خوبیبه انسان  عمل، محرّکبه علاوه بر ادراک جزئیات مربوط 

گاه از اصول و قوانین که توانایی تطبیق آن» .(40ـ39ص  ،یجعفر)«باشدها را بر موارد خود دارا میعقل عملی که عبارت است از وجدان آ
؛ 216ـ215و211ـ210، ص8، ج1386؛ 182، ص13؛ ج264و113، ص2، ج1373 ،یجعفر. همچنین ر.ک: 62ج، ص1389
 (.40ـ38، 16، ص1395؛ 359الف، ص1394؛ 68ـ67و62ج، ص1389

گاه و فعّال و محرّك است، از طرف دیگر، در استخدامِ  عقل نظری از یك طرف و عقل عملی که در اصل وجدان آ
گاه  هماهنگی عقلگیرند. رشد و کمال قرار میبه شخصیتِ رو  همه ابعاد مادی و به نظری با عقل عملی را که وجدانِ آ

ای والا از عقل کل یا عقل کلی در اصطلاح عرفا و حکماء مقام نمونهبه توان مقدمه وصول می ...روحیِ انسان است 
 (.68ـ67ج، ص1389 ،یجعفر)معرّفی نمود

اند که ظاهراً بر مغایرت وجدان با عقل عطف شده و در عرض هم قرار گرفتهالبته در عبارتی، وجدان، عقل عملی و فطرت به هم 
تردید، خواهیم حسبِ وجدان، عقل عملی و فطرت، مورد درك و دریافت قرار بدهیم، بیها را بهاگر ما بتوانیم انسان»عملی دلالت دارد. 

ترین مبانیِ هماهنگی و اتحادهای بشری قابل پژوهش و ان عالیعنوبه ...های متعالیِ مذهبیهای لطیف فلسفی و باورداشتدید اندیشه
من »کننده است: های خودمحور و خودکامانه، تلقین یك اصل تباهگر اندیشهاولین کار ویران... گیرند. از طرف دیگر، تحقیق قرار می

، یجعفر)...مه، فطرتِ پاكِ انسانی شده و همین اصل، باعث از بین رفتن وجدان، عقل عملی و بالاتر از ه«! هدف و دیگران وسیله
 (.26ب، ص1392

اینکه وجدان را به بیند و با توجه تعارضی میان وجدان و عقل نظری نمیـچنانکه اشاره شدـاینکه علامهبه با توجه در هر صورت، 
تحقیقات نهایی که درباره عقل نظری و مطابق »داند، پس تعارضی میان عقل نظری و عقل عملی هم نخواهد بود. همان عقل عملی می

دهند که با یکدیگر تعارض ای را تشکیل میانجام گرفته، باید گفت: آن دو نیرو، دو قلمرو مستقل و جداگانه -معنای وجدانبه -عقل عملی
 .(105و72ص . همچنین ر.ک:38، ص1395جعفری، )«ندارند

بر وحدت وجدان ی هم هست که عبارات اما ،برخی از آنها اشاره شدبه که  حاکی از مغایرت وجدان با عقل متعددعبارات  در مقابل
عامل اعتلای انسان از )عامل نیا»کند عنوان پیامبر درون، عامل اعتلای انسان معرفی میو عقل دلالت دارد. از جمله آنجا که آن دو را به

و اینکه « 279، ص2، ج1386جعفری، )«شودیم دهینام یدرون امبریاست که پ یوجدان آدم ایعقل و مقام انسانی(، به طبیعت حیوانی 
، 4؛ ج214، ص1، ج1373 ،یجعفر. همچنین ر.ک: 16، ص1395 ،یجعفر)عقل سلیم چیزی جز مفهوم زیبای وجدان نیست

، 9؛ ج239و74، ص8؛ ج104، ص6؛ ج265، ص4؛ ج279و33، 23، ص2، ج1386؛ 182و19، ص13؛ ج750و652ـ651ص

، 1393؛ 72، ص25؛ ج270و208، 148ـ147، ص24؛ ج298ـ297، ص23؛ ج51، ص21؛ ج274، ص19؛ ج233ص
 .(16، ص1395؛ 508ـ507ص

ای تحلیل گردد که موهِم گونهروابط مذکور، تلاش شده است رابطه وجدان با مفاهیم همگن به برخیضمن کم دستگرچه 
 مذکورمفاهیم همگن  همه حل کامل درباره رابطه وجدان باعنوان توجیه جامع و راهتعارض در کلام علامه جعفری نباشد؛ با این حال، به

های جان و روح و قلب و در فارسی با واژههای توان از آن در عربی با واژه. چیزی که میاستهمان نفس  در حقیقتوجدان باید گفت 
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نفس همان روح  و . مراد از قلب، لحم صنوبری شکل نیست بلکه طبق یک معنا همان جوهر مجرد نورانی یا نفس استدل تعبیر نمود
است از آن حیث که به بدن تعلق دارد و روح همان نفس است از آن حیث که تعلق به بدن ندارد؛ اعم از آنکه به بدن تعلق نگرفته باشد و 

، 8، جق1406غزالی، ؛ 77، ص1370؛ جرجانی، 1335ـ1334، ص2م، ج1996تهانوی، )واسطه فوت از بدن جدا شده باشدیا به
؛ 306، ص8؛ ج15، ص7؛ ج299، ص6؛ ج231، ص2، جم1981،یرازیش نی؛ صدرالد8، ص2، ج1376ی، فیض کاشان ؛8ـ5ص

 (.47ـ46ص ،9ج ؛225ـ223، ص2جق، 1417طباطبایی، 
فطرت نیز تعبیر کرد به  وجدانتوان از گونه است، میاوست و خلقت و سرشت آن این(= وجدان)نفسبه و چون حقیقت انسان 

دانیم توان گفت فطرت نیست. از سوی دیگر، میمی (،چه در مقام ادراک و نظر و چه در مقام تحریک و عمل)اگر از فطرت تخلف کرد که
 مراتب یاشؤون  و 49ـ27، ص2ق، ب، ج1404سینا، تعبیر حکمت مشاء: ابنبهقوا )یا شؤون ادراکی و تحریکی استنفس دارای قوا 

عقل یکی از قوای ادراکی نفس است که اگر کلیات را ادراک کند،  .(61ـ53، ص8م، ج1981شیرازی، تعبیر حکمت متعالیه: صدرالدینبه
تحریکی نفس نیز که افعال جوانحی به جنبه عمل را ادراک کند، بدان عقل عملی گویند. به آن عقل نظری گویند و اگر جزئیات مربوط به 

رد که در این صورت اشتراک لفظی با عقل عملیِ مدرک دارد. بر این اساس، توان عقل عملی را اطلاق کشود، میو نفسانی از آن صادر می
 ؛ بدون آنکه تعارضی در این کلام باشد.نفس هم عقل نظری است و هم نیست، هم عقل عملی است و هم نیست

، 23، ص8جم، 1981شیرازی، ؛ صدرالدین13ـ5، ص2ق، ب، ج1404سینا، ابن)بساطت نفستجرد و به همچنین، با توجه 
، 2؛ ج252، ص1م، ج1981صدرالدین شیرازی، )«بسیط الحقیقه کلّ الأشیاء و لیس بشیءٍ منها»دو قاعده به و با توجه (260و43
توان گفت نفس میهم (322ـ316، ص1383سبزواری، )«النفس فی وحدتها کلّ القوا»و (375، ص8؛ ج117ـ100، ص6؛ ج368ص

توان گفت نفس غیر از قلب و عقل است. اگر نفس را بسیط و واحد بدانیم می هم و ؛نظری و عملی؛ اعم از عقل است قلب و همان همان
قوایش را اجزا و مغایر با آن ندانیم، پس نفس که مترادف با وجدان و قلب دانستیم، همان عقل خواهد بود. اما اگر اجزا و قوای نفس را  و

 ر از عقل خواهد بود. غیر نفس دانستیم، واضح است که نفس غی
توان بین که در این صورت نیز با توجه به قواعد مذکور می)خلاصه اینکه مراد از وجدان یا همان نفس است یا یکی از قوای نفس

ای غیر و اینکه ما چیزی مغایر با نفس و قوای آن یا بیرون از آن به نام وجدان که در عرض نفس یا قوه(همانی قایل شدنفس و وجدان، این
 از قوای نفس باشد، نداریم.

 رابطه وجدان با اخلاق .3
با اخلاق  یوجدان مترادف و مساو(: الفکندهای مختلفی را مطرح می، دیدگاهرابطه وجدان با اخلاق علامه جعفری درباره

اخلاق و  یمبنا وجدان، منشأ و(اخص از وجدان است؛ د یوجدان اخلاق(از وجدان است؛ ج یخاصبه مرت یوجدان اخلاق(است؛ ب

 ظاهر متعارض را توجیه و وجه جمعی برای آنها پیدا کرد.های بهرسد بتوان این دیدگاهنظر میبهاخلاق، معلول وجدان است. 
اما اغلب رابطه عموم و خصوص (109، ص1395 ،یجعفر)داندیوجدان را همان اخلاق م جاکیتنها  علامهتوضیح آنکه 

به مانند علم  ند؛یآن وجدان عام گوبه نمودی مشخص از خود نباشد،  انگریای کلی و عام داشته و ببهاست. اگر وجدان جن لیقا شاننیب
گاه ایخود   ریتعب زین «اتیوجدان»به که از آن  یدرون یهاافتهیمطلق به و بلکه علم  یدرون یهاتیفعالبه علم  ،یعلم حضور ،یخودآ

 از عوامل شناخت یکیشده که هم  فیتعر «تیشخص» ای« من»به وجدان  نیا گر،ید ی(. در عبارت27، ص1395 ،یجعفر)نموده است
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(. اما وجدان خاص مانند وجدان 136، ص1393 ،یفرجع)مدیریت حیات و جان و روان انسانی یاست و هم عامل اساسی درونی برا
 یوجدان خاص(، بعض)یوجدان اخلاق گر،ید انیببه. دیان دلالت نمااز وجد یمشخص تیفعال ایخاص  دهیآن است که بر پد ،یاخلاق

گاه ینامعبهاما وجدان  دهدیمورد توجه قرار مـیستگیو نبا یستگیمانند درک باـانسان را تیاز شئون شخص وجدان عام(، تمام )یخودآ
گاه ی(. واضح است تا معنا122، ص1395 ،یجعفر)اش استانسان مورد توجه تیشخص  توانیمشخص نباشد، نم یوجدان و خودآ

گاهی بهوجدان » .ارائه کرد یفیتعر یهمچون وجدان اخلاق دیاز وجدان خاص و مق تر از ، از نظر تاریخی مقدم«شخصیت»به معنای آ
مطرح نکند، « منِ مطلوب»عنوان بهآل را برای خود زیرا تا زمانی که انسان یك شخصیت ایده ؛رسدنظر میبهمعنای اخلاقی بهوجدان 

 (.30، ص1395جعفری، )«نام وجدان اخلاقی گوش فرا دهدبهندای درونی چیزی به محال است 
گاه یمعنابهرا عام، وجدان  یوجدان فلسف شود؛یم لیسه وجدان عام، خاص و اخص قا گرید یدر جا علامه را خاص  یخودآ

گاه یمعنابهاخص از وجدان  ،یوجدان اخلاق گر،ید انیببه. شماردیرا اخص م یو وجدان اخلاق  یمعنابهاست و وجدان  یخودآ
گاه گاه یمعنابهرا و وجدان  تیاز شئون شخص یبعض ،یاخلاق یمعنابه ناست؛ وجدا یفلسف یاخص از معنا ،یخودآ تمام  ،یخودآ

گاه افتیمطلق دربه که چون  یاما وجدان فلسف دهد،یانسان را مورد توجه قرار م تیشخص گاه یعنی شود؛یاطلاق م یو آ تمام به  یآ
  .است گرید یاعم از دو معنا رونیاز ا ،یرونیو ب یاجزاء درون

گاهی، با وجدان بهامروزه اصطلاح وجدان  معنای اخلاقی و فلسفیِ آن، تفاوت دارد. این تفاوت ممکن بهمعنای خودآ
گاهی . است از قبیل جزء و کل باشد  معنای اخلاقیِ آن، که عبارت است از:بهطور عموم و وجدان به« خود»به یعنی آ

گاهی  معنای فلسفی، مطلق دریافت درونی است که از هر دو قسمِ بهوجدان  ...بعضی از شئون شخصیت. به آ
گاهی بهوجدان )یادشده ، 1395جعفری، )تر استکلی(معنای اخلاقیبهطور عموم و وجدان بهخود به معنای آ

 (.122ص
برتر وجدان و در نتیجه اخص به اینکه وجدان اخلاقی مرتبه توان چنین توجیه کرد که با توجه عام و خاص را میبه وجدان  تقسیم

« انسان» کهدو نیست. همچنانمعنای رابطه تساوی میان آنبهوجدان اخلاقی اطلاق نمود اما این به توان مطلق وجدان را از آن است، می
شان رابطه تساوی باشد؛ بلکه اما این بدان معنا نیست که بین« انسان حیوان است»توان گفت است و مطابق آن می« حیوان»اخص از 

 است. « انسان»اعم از « حیوان»
گابهعام، خاص و اخص ارائه کرد و گفت: چون وجدان به توان همین توجیه را درباره تقسیم وجدان می هی که از قبیل معنای خودآ

شود، پس اطلاق وجدان علم حضوری است، یکی از اقسام وجدان فلسفی است که علاوه بر علم حضوری، علم حصولی را هم شامل می
گاهی، منعی ندارد؛ مشروط بر آنکه بینبهفلسفی بر وجدان  شان رابطه تساوی قایل نباشیم و وجدان فلسفی را اعم از وجدان معنای خودآ

گاهی بگیریم. معنایبه  خودآ
اساسی کار اخلاقی، وجدان  منشأ»: کندیم انیب زیاخلاق ن ینحو منشأ و عامل بودن وجدان برابهارتباط وجدان با اخلاق را  علامه

است  گاه کار نیك و گفتار نیك، وجدان آزاد باشد نه جلب پاداش یا دفع ضرر، این گفتار و کردار اخلاقیآزاد آدمی است و بس. اگر تکیه
و  هاینیکبه جذب  یروح برا یاخلاق عبارتست از شکوفائ گر،ید انیببه (.18، ص6، ج1373 ،یجعفر)«کندیماشین پیدا مبه و الا جن

مطلوب  یحیات اخلاق»که  یطوربه (،52و33، ص14، ج1386 ،یجعفر)نام وجدانبهدر درون  یینماوسیله قطببهمعقول  یهاآرمان



 

14 

 

. 240، ص8، ج1386 ،یجعفر)«بیش نیست یخیال ست،آنها ا یسوبهدهنده خیرات و کمالات و محرك انسان بدون وجدان آزاد که نشان
 (. 25، ص27؛ ج92، ص25؛ ج308ـ307، ص24: همان، جر.ک

های ذکر شده افزون بر تحلیلـاخلاقیدرباره وجدان و وجدان  ظاهر متعارضبههای این دسته از عبارات و دیدگاه جامع در توجیه
رابطه  شاننیمورد ب کیاخص از مطلق وجدان آمده و تنها  یدر غالب موارد، وجدان اخلاق نکهیابه با توجه باید گفت  ـذیل این بحث

اخلاق  یو ارزش والا ادیز تیمورد را بر اهم نیا توانی(، میوجدان و وجدان اخلاق انیوجدان و اخلاق نه م نیآن هم ب)برقرار شد یتساو
چنان که استنشاق هوا برای تنفس و ادامه زندگانی ضرورت دارد، آن»حمل کرد.  استیمانند حقوق و س گریآن بر امور دبه و غل یو برتر

ر.ک: . 15، ص6، ج1373 ،یجعفر)ای وجود نداردهای انسانی که بدون آن روح زندهاخلاق هم استنشاق روح است از فضای بایستگی
 ایاز اقسام  یکی یوجدان اخلاق نکهیابه (. وگرنه با توجه 99و92، ص25؛ ج307، ص24؛ ج52، ص14، ج1386؛ 14همان، ص

 وجدان است، در برابر آن، خاص خواهد بود.  یکارکردهایکی از  ای(برتربه مرتبلکه )وجدان مراتب
گاه یمعنابهو وجدان  یفلسف یمعنابهوجدان  انیم کیتفکتوجیه و اما  تبع آنها وجدان بهخاص و  یعام و دوم یتا اولـرا یخودآ

با همان توجیهی که در جای خود گفته ـمعنای فلسفیتوان گفت مراد از وجدان بهرسد؛ اما مینظر میگرچه دشوار بهـاشداخص ب یقاخلا
گاهی دارد. از آن جهت که مدرک است، هم مدرکِ است و هم محرِّک است که همان نفسـشد ؛ هم به خود و حالات و افعال خودآ

شود. یکی از معلومات و هم به معلوماتی که با واسطه و به علم حصولی برای او حاصل می(که از سنخ علم حضوری است)نفسانی
 به طور خلاصه:)شوداخص معلوم میهای اخلاقی است. به این ترتیب نسبت وجدان اعم، خاص و حصولی برای نفس، علم به ارزش

 (. یاخلاق هایارزش مدرک نفسوجدان اخص:  ← زچی همه مدرک نفسوجدان خاص:  ←نفسِ مدرک و محرک وجدان عام: 
 نیمرحوم علامه د زیرا ؛است یدرستحرف  م،یاخلاق ندان یاخلاق، اگر وجدان را عامل انحصار یدرباره منشأ بودن وجدان برا

و  نید یو هر دو کندیقلمداد م شهیر نیاخلاق و وجدان را دوم یثابت و اساس شهیر نیرا نخست نیو بلکه د داندیمنشأ اخلاق م زیرا ن
 یمرادشان از وجدانِ منشأ اخلاق، وجدان ناب اله رو،نی(. از ا308ـ306، ص24، ج1386 ،یجعفر)داندیخدا مبه وجدان را مستند 

 (.68، ص22همان، ج)اخلاق و مذهب وابسته استبه که اعتبار و ضمانتش  یوجدان(؛ 115، ص23همان، ج)است
 ماهیت وجدان اخلاقی .4

گردد؛ اما علامه جعفری، عباراتی دارند که هرچند با بیان رابطه وجدان با اخلاق، تا حدّی معنای وجدان اخلاقی مشخص می
دلیل تعدد این تعاریف و اختلاف میان آنها، لازم است جداگانه بهطور صریح و آشکار در مقام تعریف وجدان اخلاقی برآمده است و به

(، اما در مجموع، 109، ص1395جعفری، )است هرچند در عبارتی مطلق وجدان را مترادف با اخلاق دانستهایشان  مورد بررسی قرار گیرد.
 کندنمودی مشخص از وجدان را بیان نمیو  ای کلی و عام داشتهجنبه عمومی از وجدان تعریفداند. دان اخلاقی میوجدان را اعم از وج

گاهی، علم حضوری، علم به مانند علم  هم « وجدانیات»به های درونی که از آن های درونی و بلکه مطلق یافتهفعالیتبه خود یا خودآ
 شناخت عوامل یا شخصیت یکی از من»(. در عبارتی دیگر، وجدان چنین تعریف شده است: 27ص، 1395جعفری، )تعبیر نموده است

 (.136، ص1393جعفری، )«عهده گرفته استبهعامل اساسی درونی که مدیریت حیات و جان و روان انسانی را است؛ 
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بیان دیگر، بهرود. شمار میهبتعریف از پدیده یا فعالیت مشخص وجدان مانند وجدان اخلاقی، تعریف خاص یا خصوصی 
گاهی است، بعضی از شئون شخصیت انسان رابهمعنای اخلاقی که اخص از وجدان بهوجدان  مانند درک بایستگی و ـمعنای خودآ

گاهی، تمام شخصیت انسان مورد توجهبهدهد اما وجدان مورد توجه قرار میـنبایستگی  (.122، ص1395جعفری، )اش استمعنای خودآ
، 24؛ ج68، ص22ج؛ 159، ص8ج، 1386جعفری، )جوعنوان وجدان کمالبهـعلامه در معرفی بیشتر وجدان اخلاقی

عهده بهتکامل حکمت عملی را ، وجدان اخلاقی»گوید: میـ(304، ص24همان، ج)عنوان یکی از اصول ثابت اخلاقبهو (225ص
ب، 1392 ،یجعفر)شودرشد و کمال نایل می یمراحل بالابه و اگر انسان مطابق آن حرکت کند، (، 28، ص1395جعفری، )«گیردمی
. (305، ص24ج«)انسانها است یو اجتماع یبزرگترین وسیله اصلاح حیات فرد یوجدان اخلاق»گفت  دیبا رو،نی(. از هم308ص

تربیت و کوشش و تحمل ناملایمات و گذشتن از لذایذِ ناشایست احتیاج به شود که وجدان برتر مربوط میبه وجدانِ اخلاقی » نظر علامهبه
تر، مانند دریافت عبارت است از دریافت مفاهیم ثانوی و عالی(در مقابل وجدان غریزی)وجدان برتر»و (263، ص1395جعفری، )«دارد

دریافت نیکوییِ عدالت و  ارت است ازوجدان برتر عب»بیان دیگر، به(. 265ب، ص1394جعفری، )«زشتی ستم و نیکو بودن عدالت
جعفری، )«آل و غیر آنهنگام مخالفت با قوانین و بررسی و ارزیابی شخصیت و ایدهبه احساس مسئولیت در مقابل مقررات و درك شکنجه 

  .(99، ص25، ج1386ر.ک:  .262، ص1395
بنابراین، وجدان داند. می منشأ و عامل بودن وجدان برای اخلاق نیز نحوبهعلامه ارتباط وجدان با اخلاق را ــچنانکه گفتیمالبته

برتر آن و در نتیجه به اخلاقی طبق یک معنا همان وجدان است، مطابق معنایی دیگر، حاصل و معلول وجدان و طبق معنای سوم، مرت
عنوان یکی از شؤون و مراتب بهان اخلاقی نیز طور عام و کلی توان شناخت دارد، وجدبهاخص از آن است که در این صورت، اگر وجدان 

 شمار رود.بههای تشخیص حُسن و قبح اخلاقی تواند معرفت پیدا کند و یکی از منابع معرفت اخلاقی یا از راهوجدان می
« اخلاق شناسیمعرفت»وجدان اخلاقی پرداخته است، نقش به شناختی عبارات مذکور، با نگاه معرفت برخیاینکه به با توجه 

انسان را شامل  یهاکه همه شناخت یطوربهمعرفت باشد  مطلقِ اگر ، یشناسقلمرو معرفتشود. در تعریف وجدان اخلاقی پر رنگ می
با  اطدر ارتب یشناساما اگر مسائل و مباحث معرفت .ندیعام گو ایمطلق  یشناسآن معرفتبه ، خاصی نباشد یحوزه معرفتبه ناظر شود و 

 یشناسمعرفت». ندیخاص گو ایمضاف و  ای دیمق یشناسآن معرفتبه و اخلاق باشد،  ن، علم، عرفانیاز معرفت مانند د یقلمرو خاص
لازم به ذکر است  .پردازدیخاص علم اخلاق م یهامعرفتبررسی به مضاف است که صرفاً  ای دیمق یشناساز معرفت یانمونه« اخلاق

این از  کیهر  نکهیا .است، شناسی اخلاقتبع آن، معرفتبهی و شناساز مسائل مهم در معرفت یکی ،کسب معرفت یهاراه ای منابعکه 
، 1396زاده، ر.ک: ابوالقاسم)ستیمقاله ن نیدارند، موضوع ا یدر کسب معرفت اخلاق ی، چه نقشی(حس، تجربه، عقل و وح)مانند  هاراه

توانیم و از طریق آن می رودیم ارشمبه یشناخت احکام اخلاق یهااز راه یکی، وجدان ایبلکه بحث درباره آن است که آ؛ (140ـ99ص

آید، دست میبهگفته علامه جعفری این سؤال که از عبارات پیشبه برخی احکام اخلاقی معرفت پیدا کنیم یا خیر؟ پاسخ مثبت به کم دست
برخی فضایل و رذایل، بینش و شناخت به ی نفس که علاوه بر گرایش ای از قواکند؛ یعنی نفس یا قوهمعنای وجدان اخلاقی را مشخص می

احکام اخلاقی به . اما اینکه نحوه علم وجدان شودهای شناخت حسن و قبح یا احکام اخلاقی میاین ترتیب یکی از راهبه و  آنها نیز داردبه 
از موضوع بحث؛ یعنی معناشناسی وجدان  برخوردار است،چگونه و قلمرو آن تا کجاست و معرفت کسب شده از چه ارزش و اعتباری 

  وجدان دنبال کرد. یختشنامعرفتخارج است و آن را باید در مباحث 
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 گیری نتیجه
دست آمد که ایشان به در اندیشه علامه محمدتقی جعفری و ارتباط آن با اخلاق معنایی وجدان شبکهاز مباحث مطرح شده در 

وجدان  فطرت و عقل یکی گرفته است و هم مغایر با هر یک از آنها. دل، جان، من، خود، شخصیت، روح، قلب،وجدان را هم با نفس، 
در ساحت معنایی وجدان و  ظاهر متعارضهای بهاندیشهدر جهت رفع  یا همان وجدان و یا اخص از آن دانسته است. نیز اخلاقی را

 نتایج زیر حاصل شد:، شبکه معنایی وجدانیا بازسازی های معناشناختی عبارتی، حل چالشبه
 ؛میبه نام وجدان ندار در عرض آنها ایآن  یبا نفس و قوا ریمغا یزیما چ؛ پس نفس یاز قوا یکی ایاست  همان نفس ایمراد از وجدان  -1
و به بدن  قتعلّ  عدم جهتبه اند؛ لکن روح توان از آن به روح نیز تعبیر کرد؛ زیرا نفس و روح یکیمی ،باشدوجدان همان نفس اگر  -2

 نفس به جهت تعلّقش به بدن است؛
توان از وجدان به قلب نیز اند، با توجه به وحدت وجدان و نفس، پس میاز آنجا که قلب را جوهر مجرّد نورانی یا نفس تعریف نموده -3

 تعبیر نمود؛ 
 فارسی نفس، روح و قلب است؛ها معادل واضح است؛ زیرا این واژه« دل»و « جان»تعبیر نمودن از وجدان به  -4
 حقیقی «خودِ »و  «من»به این دلیل است که حقیقت و شخصیت انسان یا « شخصیت»و « خود»، «من»تعبیر نمودن از وجدان به  -5

 دهد؛، وجدان او تشکیل می1طبق نتیجه  وانسان را نفس او 
 ؛فطرت نیز تعبیر کردبه  وجدانتوان از میگونه است، اوست و خلقت و سرشت آن این و وجدان نفسبه چون حقیقت انسان  -6
نفس دارای قوایی از جمله عقل است که از جهت ادراک کلیات، به آن عقل نظری و از جهت ادراک جزئیات مربوط به عمل و نیز از  -7

 ؛به آن عقل عملی گویند ،جهت تحریک
بسیط الحقیقه کلّ الأشیاء » و «النفس فی وحدتها کلّ القوا»با توجه به اینکه وجدان را همان نفس دانستیم و با توجه به قواعد فلسفی  -8

 باشد؛غیر آن دو  دتوانتوان وجدان را همان عقل نظری و همان عقل عملی دانست؛ در عین حال که می، می«و لیس بشیءٍ منها
توان از آن به مطلق وجدان می دهد،ای از مراتب وجدان و یکی از کارکردهای آن را تشکیل میوجدان اخلاقی از آن حیث که مرتبه -9

معنای عام و مطلقش باشد. وجدان اخلاقی به تواند مغایر وجدان بهتعبیر کرد و از آن حیث که مرتبه خاص و برتر وجدان است، می
فضایل از رذایل و  و با تمییز هاستانسان وسیله اصلاح حیات فردی و اجتماعی، این معنا، تکامل حکمت عملی را بر عهده دارد

 ؛کندرا برای آنها فراهم میسعادت و کمال حقیقی  ها،ها و ترک بدیها به انجام خوبیترغیب انسان
بنابر نظر مشهور است که  عملی وجدان اخلاقی مغایر با عقل نظری است که کارش تنها ادراک کلیات است و نیز مغایر با عقل -10

است. اما از نظر علامه جعفری، چون عقل عملی علاوه بر ادراک جزئیات مربوط به عمل، فیلسوفان، مدرک جزئیات مربوط به عمل 

و  هانیکیبه ارشاد  علاوه بر درک فضایل و رذایل، اخلاقی که وجدانرو ها است، از اینها و ترک بدیمحرّک انسان به انجام خوبی
 .یکی است عقل عملیبا ، کندمیهم  هااحتراز از بدی
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